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  ∗رسالت حوزة علمیه در تبیین فلسفۀ سیاسی اسلام

  1یعلی اکبر نوای *

  چکیده
هـاي  فلسفۀ سیاسی اسلام در چهرة عام خود به تبیین عقلانی و فلسـفی پرسـش  

بنیادي دربارة حکومت، حکمرانـی، نقـش مـردم، مقولـۀ قـدرت و فلسـفۀ آن،       
پـردازد. فیلسـوفان و حکیمـان نـام آور     ادارة جامعه و مسائل متعلـق بـه آن مـی   

دربـارة   ،هـاي فلسـفی ملهـم از دیـن    هـا و نظریـه  اسلامی در قالب ارائۀ تئـوري 
یادین و اساسی این هاي بنحکومت و قدرت و ادارة جامعه پرداخته و به پرسش

مقوله در قالب نظام شهرهاي اسلامی نظیر مدینۀ فاضلۀ اسلامی فـارابی و شـهر   
و نظـایر آن   1حکمت و حکیمان سهروردي و حکومت اسلامی امام خمینـی 

  اند.پرداخته
روح نوشتار این است که اسلام داراي فلسفۀ برجسته و روشنی اسـت و بـدون   

ته خواهـد شـد و دیگـر اثـري عملـی از آن      آن، اسلام در حد یک نام فروکاس
هـاي علمیـه کـه رسـالت تبیـین اسـلام را       نخواهد شد. بدین روي حوزه ایاننم

برعهده دارند، باید به عمق این فلسفه دست یازند، زیرا در غیـر ایـن صـورت،    
ها قادر نخواهند بود که رسـالت عظـیم و جامعـه سـاز خـود را بـه انجـام        حوزه

میه باید پشتوانۀ فکري و تئوریک نظام اسلامی باشد. لـذا  هاي علرسانند. حوزه
                                                        

 .05/05/1394ـ تاریخ پذیرش:  26/03/1394تاریخ دریافت:  ∗
 navaee@razavi.ac.ir                                                         يعضو پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضو. 1
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تبیین این فلسفۀ سیاسی ضرورتی انکارناپذیر است. این ضرورت را چند اصـل  
دهد. اصل نیاز انقلاب اسلامی به پشتوانۀ نظري و نرم افـزاري،  مهم توضیح می

 ضرورت تمدن سازي دینی و اسلامی که با فقاهت تمدن ساز باید شکل یابـد. 
هاي اسـتعماري، اصـل عـزت و    ام زدایی از چهرة اسلام، تقابل با سلطهابهاصل 

  شوکت مسلمین و... که مصادیقی از این ضرورتند.
: فلسفۀ سیاسـی، حکومـت، قـدرت، جامعـه، تمـدن، فقاهـت،       واژگان کلیدي

  روحانیت.

  درآمدي بر نوشتار
دربـارة حکومـت،    هاي بنیادي و پایهفلسفۀ سیاسی، تبیین عقلانی و فلسفی پرسش

حکمرانی، شیوة حکمرانی، وظایف حاکم، ماهیت حکومـت، قـدرت، نزاهـت و    
عدم نزاهت و لزوم نزاهت قدرت و نیز ادارة جامعـۀ انسـانی، راهبردهـاي رشـد و     
  تکامل جامعه انسانی، مردمی بـودن حکومـت، ابتنـاي بـه ارادة جمعـی و... پاسـخ      

ادارة نظـام اجتمـاعی    ،وري از قدرتگوید. لذا به کیفیت ادارة حکومت، بهرهمی
. چنـان کـه در عـالم اسـلامی و در تـاریخ فلسـفۀ سیاسـی        خواهدپرداختن میو... 

آور اسلامی نظیر ابونصر فارابی، ابن سینا، سهروردي متعالی اسلامی، فیلسوفان نام
هـاي بنیـادي سیاسـت و    آوران حکمت نورانی اسلامی، به پرسشو بسیاري از نام

هاي فلسـفی و عقلانـی را   ت سیاسی، در فلسفۀ سیاسی خودشان پاسخحوزة تأملا
هـاي فلسـفی، همچـون    ها را در قالب نظریات و تئـوري اند و این پاسخارائه کرده

مدینۀ فاضلۀ اسلامی، شهر حکیمان و متألهان و حکومت الهی، دینـی و اسـلامی،   
هـاي  انـد بخـش  سـته هـاي سیاسـی فلسـفی، توان   اند و از این نوع پویشارائه نموده

اي از تفکر سیاسی اسلام را با رویکردي جامعه سازانه و دولت مدار الهـی،  عمده
  هاي وحیانی بیان دارند.به شکلی معقول و منطقی و مبتنی بر رهیافت

هـاي بنیـادین حـوزة سیاسـت، تـابع تلقـی و       هاي سیاسی به پرسشپاسخ فلسفه
هایشـان پایـه و   بر این اساس تفـاوت  عالم و انسان است که ،شان از هستیبرداشت

اند و منطبق بر باورشان از عـالم و آدم،  ها یا عقلی محضاین پاسخ .جوهري است
هـاي مـادي ایـن جهـانی، سـکولار و... باعـث گردیـده        که در این حوزه، نگرش
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ها تابع نوعی و یا این که پاسخ در بعضی موارد متضاد گردندها گوناگون و پاسخ
هـایی  انه ارزشی بوده، اما بدون پشتوانه وحیانی و الهی، نظیـر پاسـخ  تلقی خردورز

ــر افلاطــون و ارســطو و قبــل از آنهــا طــالس و     ــانی نظی کــه فلاســفۀ سیاســی یون
ــیماندروس و... داده ــخ انکس ــد. پاس ــت   ان ــوعی ارزش و اهمی ــوع دوم از ن ــاي ن ه

اصـلی عـالم   هاي وحیانی که از مبدأ متعالی و برخوردارند، لکن در مقیاس آموزه
نمایـد و در برابـر   انـد، کـم فـروغ مـی    برخاسته، و از داناي مطلق سرچشمه گرفتـه 

  بازند.هاي ملهم از وحی و سرچشمۀ عظمت و علم و قدرت رنگ میپاسخ
اي توسـط بشـر در   اي و بدون هیچ مداخلـه فلسفۀ سیاسی اسلام، بی هیچ شائبه

شـریعت اسـلامی و وحـی    ي حوزة صدور و خاستگاه، برگرفتـه از روح و محتـوا  
در واقع اسلام در باب حکومت، حاکمان، شکل و شـیوة حکمرانـی،    نبوي است.

تشکیل دولت، قلمروهاي مداخله دولت، عناصر کارایی دولت الهی، نقش مردم، 
محتواي حاکمیت، مقولۀ قدرت، اهـداف و فلسـفۀ قـدرت و نحـوة ادارة جامعـه،      

ها را ارائه نموده و حکـومتی را بـه   رحترین و کارامدترین طترین، منجسممطلوب
صورت یک سیستم معنوي و نورانی و الهی ترسیم نمـوده اسـت کـه خوشـبختانه     

پس از پیروزي انقلاب پرهیبـت و هیمنـۀ    ،ها فترت و فاصله و نهفتگیپس از قرن
سی اسلام و احیـاي مجـدد   در تبیین فلسفۀ سیا 1اسلامی، و نقشی که امام خمینی

بالی که از ناحیۀ شاگردان ابن سینا، سهروردي، الکنـدي، ابومعشـر   و اق آن نمودند
هایی دیگـر از اندیشـمندان   بلخی، خوارزمی، خواجه نصیر و نظام الملک و چهره

با توجه به چشمۀ ذخـار و مـواج آیـات کریمـۀ قـرآن       ،اسلامی به جاي مانده بود
کـلام   ، فقه سیاسـی رشـد نمـوده و   :بیتو اهل 9مجید و سیره و سنت نبوي

شناسی سیاسی و تـاریخی و... از دامـن تفکـرات    سیاسی و عرفان سیاسی و جامعه
اسلامی بالید و رویید. بدین روي، زمینـۀ مسـاعدي جهـت تـلاش بـراي تنقـیح و       
تبویب فلسفۀ سیاسی اسلام فراهم آمـد. امـا در عـین برخـورداري از ایـن میـراث       

القاعده این علی خود قرار دارد.وز در آغاز پویش هن ، فلسفۀ سیاسی اسلامگرانبها
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هـاي علمیـه   کار، در درجۀ نخست متوجه عالمان دینی و اندیشمندان درون حوزه
است، که باید به صورت نهضتی علمـی ایـن پـروژه عقلانـی، وحیـانی بـا ماهیـت        

هـا بـه صـورت جـدي و نـه      اش، از درون حـوزه فلسفی، کلامی، فقهی و عرفـانی 
به خوبی ادراك شود، تبیـین گـردد و نظـام واره     ،شعاري و کم رمق، آغاز گردد

ها عملیـاتی گـردد. بـدین روي ایـن جسـتار      مبتنی بر آن در همۀ قلمروها و بخش
  اندك را گشودیم تا تذکاري بر موارد فوق باشد.

  سفۀ سیاسی اسلامچیستی فل
فلسفۀ سیاسی، یک فلسفۀ مضاف است که در واقع فلسفۀ سیاسـی اسـلام دو قیـد    

  دهیم.د. از این رو از هر واژه تعریفی کوتاه را ارائه میمضاف دار
یابیم که باید سه کلمه را به صورت منفـک و منضـم   با توضیح نکته بالا درمی

  :تعریف نماییم
  . مفهوم کلمۀ فلسفه؛1
  . مفهوم کلمۀ سیاست؛2
  . مفهوم کلمۀ فلسفۀ سیاسی اسلام.3

  مفهوم فلسفه
و استدلالی به وجود و هستی از آن جهت کـه  فلسفه، عبارت است از علم برهانی 

  هاي دربارة آن به یقین.هست و یقینی و برهانی سخن گفتن از آن و تبدیل گمان
فلسفه در اسلام در پرتو قرآن و حدیث معنا گردیده که اصطلاح حکمـت در  

الحکمـۀ  «و » الحکمۀ الالهیۀ«هر دوي آنها بیان شده است و بر این اساس، عناوین 
و نظایر آنها به کار برده شده است. به آیات و به احادیث معصومان هـم  » لیۀالمتعا

اُوتـی خَیـراً   یؤتْی الْحکمْۀَ منْ یشاء و منْ یؤتْ الْحکمْۀَ فقََـد  (استناد شده اسـت.  
، 2001(فـارابی،  » علیک بالحکمۀ فإن الخیر فی الحکمـۀ «) و یا 269(بقره/ )کَثیراً
  باد به حکمت و اقبال به آن، زیرا همۀ خیر در حکمت است.)، بر تو 27ص
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  و آیات و روایاتی فراوان که دربارة حکمت آمده است.
  در هــر حــال، فیلســوفان اســلام حکمــت و فلســفه را معنــا و مفهــومی ارزشــی

  کنیم.اند که چون غرض این بحث نیست به تعریفی از فارابی بسنده میکرده
  کند.، فلسفه را چنین معنا میأي الحکیمینالجمع بین الرفارابی، در 

فلسفه علم به موجودات از آن جهت که موجودند و صناعت فلسفه به همـین  «
اي که هیچ امري وجود ندارد در امـور عـالم   غرض تنظیم و دریافت شده به گونه

(فـارابی،  » هستی الا این که در فلسفه براي آن امر جایگاهی و غرضی وجود دارد
  .)29ـ28، صص 2001

  کند.سپس تصرفی در کلمۀ فلسفه کرده و آن را با عنوان حکمت یاد می
حکمت، برترین دانش براي برترین موجودات است. پـس حکمـت متوقـف    «

(فـارابی،  » بر شناخت چیزي است کـه دربردارنـدة سـعادت حقیقـی انسـان اسـت      
  .)62ـ61، صص 1998

داننـد و  و سعادت می و تمام حکماي اسلامی، حکمت را علم به خیر، فضیلت
  نهایتش علم به حقیقت و مراتب هستی است.

  مفهوم سیاست
واژه سیاست، مفاهیم گوناگون و متکثري دارد، هم به لحاظ لغوي و هم به لحاظ 
اصطلاحی، که البته در حوزة اصطلاحی مفهوم سیاست، پر تنش و منازعه است و 

ــراي بشــریت شــده و    ــه ب ــاً پرهزین برخــی مفــاهیم تحمیلــی گــاهی کــه البتــه غالب
  اش چهرة تاریخ را تراژیک نموده و غمبار ساخته است.اصطلاحی

حکمرانی، تـدبیر، مـدیریت، اداره    :سیاست در لغت به معانی گوناگونی است
کردن، تأدیب، تنبیه، کنترل و مراقبـت، مصـلحت کـردن، رام نمـودن، هـدایت و      

  راهنمایی نمودن و...
ناي ریاست است و معناي سیاستشان کـرد، بـر   سوس، به مع«ابن منظور گوید: 
  ).262، ص1995(ابن منظور، » آنها ریاست نمود
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اش را سیاسـت  فـلان شـخص امـور قبیلـه    «گوید: می ۀاساس اللغزمخشري در 
  ).364، ص4ق، ج1414(زمخشري، » نمود یعنی بر آنها حکم راند

گرفته شـده   polisاز کلمۀ یونانی  politicsهاي اروپایی واژة سیاست در زبان
موضـوع علـم سیاسـت     ،شـهر «است که به معناي ادارة شهر است. از نظر ارسـطو  

  ).27، ص 1378(برنارد، » است
یـابی بـه قـدرت    اند. به معناي علـم دسـت  شهر گرفته ةآن را به معناي علم ادار

  اند.اند، به معناي علم راهبري جامعۀ مدنی و... گرفتهگرفته
  فرماید:فهوم سیاست، چنین میراجع به م 1امام خمینی

سیاست، این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را «
ها را هدایت کنـد  در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و این
(امـام  » اسـت  :به طرف آن چیزي که صلاحشان هست و این، مختص به انبیاء

  ).432، ص 13، ج 1378خمینی، 
آید، این مفهـوم از سیاسـت، تمـایزي    برمی 1چنان که از تعریف امام خمینی

مـاده   تمـامی و  هـا، سـکولارها  ارد کـه توسـط لیبـرال   ساختاري با همۀ مفاهیمی د
گردد. سیاستی که در مسیر هدایت بشـر و  پرستان و طالبان قدرت و مقام، معنا می

هـا  هـا و راهبـري  همین راهبردها، قانون کمال انسانی است که به این مفهوم، دین،
  در اجتماع انسانی است.

  مفهوم فلسفه به اضافۀ سیاست (فلسفۀ سیاسی)
 ۀهـاي بنیـادي در سـه مقول ـ   هـاي عقلانـی پرسـش   فلسفۀ سیاسی، پرداختن به تبیین

حکومت و مسائل متکثر آن، قدرت و مسائل فـراوان آن، ادارة جامعـه و مـردم و    
هاي یقینـی نـه از روي حـدس و گمـان، و در واقـع      ت. تبیینمسائل فراوان آن اس

  .است ها به یقینها در این مقولهتبدیل گمان
فلسفۀ سیاسی، کوششی است براي نشاندن معرفـت بـه ماهیـت امـور     «بنابر این 

  ).4، ص1373(اشتراوس، » سیاسی، به جاي گمان دربارة آنها
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برهـانی سـخن    ،فۀ سیاسیگردد فلسچنان که در تعریف اشتراوس مشاهده می
هـاي سـه گانـه آن (حکومـت،     ولهگفتن و یقینی سخن راندن دربارة سیاست و مق

  جامعه) است. قدرت و
نظریـات و راهبردهـایی    هـا، فلسفۀ سیاسی به تبیین مفاهیم، ادراکات، دیـدگاه 

پردازد که به لحاظ نظري دربارة حکومت، قدرت و ادارة جامعۀ بشري اسـت  می
و تعامل انسان و تکالیف انسان در این بـاره و تکـالیف حاکمـان و     و نوع مواجهه

  گیرد.صاحبان قدرت و راهبري جامعه در آن مورد توجه قرار می

  فلسفۀ سیاسی اسلام
فلسفۀ سیاسی اسـلام، جزیـی از کلـی اندیشـۀ اسـلامی اسـت کـه در واقـع مبـانی          

پروسۀ قدرت حکومت، شکل و قوانین و ساختار و جهت آن و شرایط حاکمان و 
نمایـد.  و ادارة جامعه را از دیدگاه الهی و طبق مبانی وحیانی و دینـی بررسـی مـی   

یعنی مکانیسم حاکمیت و حدود و شرایط آن را در جهـانی جـز ایـن عـالم و در     
جو و   وجودي غیر از وجود انسان، یعنی وجود خدا و عالم الوهیت و معنا جست

  کند.می
گـردد کـه   شود و اطلاق مـی م، به دانشی گفته میفلسفۀ سیاسی اسلا«بنابر این 

حاکمیت و شرایط آن و مقولۀ قـدرت و حـدود و ضـوابط آن و چگـونگی ادارة     
جامعه، از منظري دینی، وحیانی و الهی، طـرح گردیـده و مـورد عنایـت و توجـه      

  ).160، ص1386(نوایی، » قرار گرفته است

  مبانی فلسفۀ سیاسی اسلام
دازیم کـه  پـر ه به این نکتـه مـی  قوله نیست، فقط اشاره گونچون بحث ما در این م

فلسفۀ سیاسی اسلام، یک امر ممکن حاصل و داراي واقعیت، مبنا و حقیقت است 
رزانه به اسلام، اسلام مثلـه شـده، بـدون روح،    و بدون این فلسفه و نگاه سیاست و

  عزت و کمال آفرینی است. جهت، سازندگی،
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هـاي دینـی، معطـوف بـه سـه      بیان عقلانی آموزهفلسفۀ سیاسی اسلام، در واقع 
اصل حاکمیت، قدرت و جامعـه اسـت کـه داراي مبـانی هسـتی شـناختی، انسـان        

و مبـانی آن موجـود    عرفانی، شـهودي، کلامـی، فقهـی اسـت     شناختی و معرفتی،
اي اي کوتـاه اشـاره  دهیم. فقط به گونـه است که در این خصوص اطالۀ کلام نمی

  نماییم.گذرا می

  اه معرفتی به عالمنگ
به لحاظ معرفتی همۀ عالم عین اتصال به عالم معنا و الوهیت اسـت و عـالم بـدون    

  این اتصال، هیچ است و پوچ و نابود شدنی.
اند، تمام عالم چون اسم و نشانه است. همۀ موجوداتی که همۀ عالم اسماء االله«

ر او اسـت و او  تعالی هستند و هسـتی محض ـ در عالم هستند نشانۀ ذات مقدس حق
در همه حال حاضر است. پس جدایی و فاصله از او معنا ندارد. زیرا تمـام هسـتی   
  جلوة حق تعالی است و از خود هـیچ ندارنـد. تمـام چیزهـایی کـه در عـالم واقـع       

شود از همان جلوه است و چـون همـۀ امـور و همـه چیزهـا از او اسـت، بـه او        می
خـداییم و بـه سـوي او     نـدارد، مـا از  گردد. هیچ موجودي از خودش چیزي برمی
  ).89صق، 1400(امام خمینی، » )إنا الله و إنا إلیه راجعون( گردیمبازمی

این نکته که اشاره شد، نگاه فلسفی به مقولۀ هستی است که عین ربط به ذات 
سازد و آن احدیت است. این نوع معرفت از عالم، ما را به یک حقیقت منتقل می

  او است.این که هر چه هست 
وابسته و عین تعلق به عالم ملکـوت اسـت و خـداي منـان      عالم ملک، متصل،

  هیچ امري را نادیده نگرفته و امور، همه به دست با کفایت او است.
خالق و آفرینندة جهان و همۀ عوالم وجود و انسان، تنها ذات مقـدس خـداي   «

ت و مالـک همـه   تعالی است که از همۀ حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز اس ـ
  ).387، 1377(امام خمینی، » چیز

کند، که هیچ امري خـارج از ارادة الهـی و   نوع هستی شناسی اسلام، تبیین می
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و همین مقوله پیونـدي سـاختاري و مـاهوي را     قدرت قاهره آن قادر مطلق نیست
آورد، که هـیچ امـري   بین هستی شناسی اسلام و فلسفۀ سیاسی اسلام به وجود می

  خارج اراده و مشیت او باشد.نباید 

  شناسی دینی و فلسفۀ سیاسیانسان
اسلامی است، زیـرا   ۀشناسی اسلامی، بخشی از هستی شناسی معرفت شناسانانسان

  انسان در کلیت هستی بخشی از آن است.
بـالاترین   انسان موجودي است که بالقوه توانایی و استعداد شدن و رسیدن بـه 

، مربوط و منـوط  :و ضرورت ارسال انبیاي الهیاست حد کمال و رشد را دار
 ؛بــه همــین مقولــه مهــم اســت. انســان قابــل تربیــت و رشــد تــا بــی نهایــت اســت  

افسارگسیختگی و به حد خود وانهاده شدنی از نظر ارادة الهی در کار نیست، این 
مقوله (به خود واننهادن) در همـۀ مراتـب تجلـی حیـات آدمـی متجلـی و نمـودار        

اش، نـوع روابـط فـردي و اجتمـاعی     ،حقوق ،اقتصاد ،سیاست ،تاست. از حکوم
اي از ذات حق تعالی و نازلـۀ ذات او اسـت و هـدف آفـرینش او بـر      انسان، جلوه

گردد، که در واقع تمام و کمـال فـیض خـود را بـه     مبناي فیاضیت الهی مطرح می
  انسان افاضه فرموده است.

داشـته باشـد و تمـام بشـود،     انسان، مثل حیوانات نیست که یک حد حیـوانی  «
انسان یک حد مافوق حیوانی و یک مراتب مافوق حیوانی، مافوق عقـل دارد، تـا   

-توانیم از آن تعبیر کنیم و از آن، آخر مقام مثلاً تعبیر مـی برسد به مقامی که نمی
  ).186، ص1377(امام خمینی، » کنند، کالالوهیه

سـت کـه بـالقوه توانـایی و     انسـان موجـودي ا   ،بر این اساس، در بیـنش اسـلام  
استعداد شدن و رسیدن به مقامی وصف ناشدنی و متعالی را دارد، ماننـد الوهیـت   

رسـد و بـه او اتصـال یافتـه و در او     رسد که با خدا به یگانگی میکه به حدي می
یعنی انسان به دلیل برخورداري از بعد ماورایی و واجد بودن عقل  .گرددفانی می

  قابلیـت نائـل شـدن بـه تجـرد تامـه را داراسـت،        یذات ـبه طور  بالامکان مجرد که
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تواند در مقام ذات الهی چنان جذب و محو شود که خودیت کاذب را وانهـد  می
  و به خودیت حقیقی که همان تجرد تامه است نائل شود.

معانی یاد شده دربارة هسـتی شناسـی و انسـان شناسـی فلسـفی اسـلام، مبـادي        
داري حیات انسانی و شکل گیري فلسفۀ سیاسـی  جهت پرنشاط و پرتحرکی براي

نماید که سیر کامل این مقوله روشن میبه طور اسلام است که از توضیحات بالا، 
الهـی و معنـوي پیونـدي ناگسسـتنی و غیرقابـل       ،تکامل یاب بشر با فلسفۀ سیاسـی 

وارة رسالت یافتند و طـرح  :انفکاك دارد. به همین روي است که انبیاي الهی
  اي ربانی، الهی و معنوي به بشر عرضه نمودند.نظام اجتماعی انسان را با شاکله

را  :حق تبارك و تعالی، به عنایت ازلـی و رحمـت واسـعه، انبیـاي عظـام     «
براي تربیت بشر فرستاد و کتب آسمانی را فرو فرستاد تا آنها را از خارج، کمک 

نجات دهند و از این جهـت،  به فطرت داخلیه کنند و نفس را از این غلاف غلیظ 
بر  :احکام آسمانی و آیات باهرة الهی و دستورات انبیاي عظام و اولیاي کرام

، 1374(امـام خمینـی،   » طبق نقشۀ فطـرت و طریقـۀ جبلـت بنـا نهـاده شـده اسـت       
  ).78ص

بینیم، انسان بالقوه خلیفه و جانشین خداوند است، زیـرا در بیـنش   چنان که می
 ،بـه تناسـب قـابلیتش از علـت     ،دهـد لت دارد به معلول مـی فلسفی هر چه را که ع

سـت  قابلیت قابـل انسـانی چنـان والا   گیرد. کند و فرامیفیض وجود را ادراك می
که انسان شده است. سایه و پرتوي از خدا، البته این در مقام حقیقت است، اما در 

بد مگر با رهبـري  یامقام واقع، باید انسان این گونه بشود و این امر مهم تحقق نمی
ها و ها در همۀ نامانسان کامل، که خود بنیاد اساسی براي طرد همۀ انواع حکومت

  هاي نفسانی و شیطانی آن است.چهره
اعتقادات من و همۀ مسلمین همان مسـائلی اسـت کـه در قـرآن کـریم آمـده       «

انـد کـه   بیـان فرمـوده  و پیشوایان به حق بعـد از آن حضـرت،    9است و یا پیامبر
اسـت اصـل   ترین اعتقـادات م ترین و با ارزشریشه و اصل همۀ آن عقاید که مهم
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توحید است. مطابق این اصل، ما معتقدیم که خالق و آفرینندة جهان و همۀ عوالم 
حقایق مطلع اسـت و   ۀوجود انسان، تنها ذات مقدس خداي تعالی است که از هم

آموزد که انسـان تنهـا   ما می این اصل به .قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز
در برابر ذات اقدس حق تعالی باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند، 
مگر این که اطاعت او اطاعت از خدا باشد. بر این اساس، هـیچ انسـانی هـم حـق     

مـا از ایـن اصـل     .هاي دیگر را به تسـلیم در برابـر خـود مجبـور کنـد     ندارد انسان
یا جامعه  ،آموزیم که هیچ فردي حق ندارد انسانآزادي بشر را میاعتقادي، اصل 

و ملتی را از آزادي محروم کند، براي او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا 
هـا و امیـال خـود    سیار ناقص است و یا بنا به خواستهببه درك و شناخت خود که 

قدیم که قانون گـذاري بـراي   ند. معتاو را محروم گرداتنظیم نماید و از این اصل 
ها در اختیار خداي تعالی است، همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز پیشرفت

خداوند مقدر فرمـوده اسـت و سـعادت و کمـال انسـان و جوامـع، تنهـا در گـرو         
اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابـلاغ شـده اسـت و انحطـاط و     

هاست، بنابر این باید علیـه  تسلیم در برابر سایر انسان سقوط بشر به سبب آزادي و
د، ن ـکناین بندها و زنجیرهاي اسارت در برابر دیگرانی که به اسارت دعـوت مـی  

از  .قیام کند و خود و جامعۀ خود را آزاد سازد تا همگی تسلیم و بندة خدا باشـند 
اسـتعماري  هاي اسـتبدادي و  این جهت است که مقررات اجتماعی ما علیه قدرت

ها گیریم که همۀ انسانشود و نیز از همین اصل اعتقادي توحید، الهام میآغاز می
در پیشگاه خداوند یکسانند. او خالق همه است و همه مخلـوق و بنـدة او هسـتند.    

بـر   ،نسبت به فرد دیگر ملاك برتري یک فردها و این که تنها اصل برابري انسان
ست. بنابر این با هر چیزي که برابري ز انحراف و خطاة تقوا و پاکی امعیار و قاعد

-زند و امتیازات پوچ و بی محتوایی را در جامعه حاکم میرا در جامعه بر هم می
  ).138، ص 1375(باوند، » سازد، باید مبارزه کرد

انـد کـه از لحـاظ هسـتی     ها در واقع، مبناسازي براي فلسـفۀ سیاسـی اسـلام   این
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توانیم آن را اثبات کنـیم کـه در ایـن    تکلیف شناسی می شناسی و انسان شناسی و
-در صدد اثبات آن نیستیم و بـه همـین مقـدار بسـنده مـی      در حال حاضرنوشتار، 

  نماییم.

  نسبت فلسفۀ سیاسی اسلام با سیاست مدن
حال که با مبانی نظري فلسفۀ سیاسی اسلام، به طور بسیار کوتاه آشنا شدیم، بایـد  

  ن داریم که فلسفۀ سیاسی، نسبتی روشن با سیاست مدن دارد.این نکته را نیز بیا
  ؛شوندها در طبقه بندي به دو بخش تقسیم میعلوم و دانش

شـامل  اي سـه گانـه   بخش نخست: حکمت نظـري اسـت کـه خـود بـه شـاخه      
 بـه ایـن مقولـه    در حال حاضرگردد که ما طبیعیات، ریاضیات و الهیات تقسیم می

  پردازیم.نمی
اخـلاق،   ؛گیـرد کمت عملی است که به سه دانش مهم تعلق میبخش دوم: ح

تدبیر منزل و سیاست مدن، که در واقـع، یکـی از اقسـام حکمـت عملـی اسـت و       
در درون خودش سیاست مدن را  به شدتهایی که در قرآن مجید آمده، رهیافت

  نهفته و قرار داده است.
طـور تفصـیل مـورد    خواجه نصیر طوسی، مقولۀ سیاست مدن را در ا سلام بـه  

بررسی و کنکاش قرار داده است و بـراي بیـان رابطـۀ دیـن و سیاسـت بـه جامعـۀ        
با بشري روي آورده، انواع اجتماعات را متذکر شده است. وي در صدد است که 

ملموس و عیـان سـازد تـا همگـان بـه       ،صراحت رابطۀ دین و سیاست را در جامعه
توانـد  ی شود که دین، به جز سیاست نمـی اي یقین یابند و برایشان عینچنین رابطه
  راهی بپوید.

چون افعال ارادي انسان به دو قسم خیرات و شرور تقسیم «نویسد: او چنین می
شود، اجتماعات نیز منقسم به همین دو قسم است. اجتمـاعی کـه سـبب آن از    می

 قبیل خیرات باشد، مدینۀ فاضله نام دارد و اجتماعی کـه سـبب آن از قبیـل شـرور    
مدینـۀ   :شود. ولی مدینۀ غیرفاضله سه نـوع اسـت  باشد، مدینۀ غیرفاضله نامیده می
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  ).95، ص1335(طوسی، » جاهله، مدینۀ فاسقه، مدینۀ ضاله
  دارد.او وحدت نوعی و ماهوي مدینۀ فاضله را نیز بیان می

مدینۀ فاضله یک نوع بیشتر نیست، زیرا حق از تکثر منزه است و خیرات یک «
  (همان).» ر نیستراه بیشت

هـاي  باید منطبق بـر آمـوزه   ،هاي خواجه نصیر طوسی، تدبیر حاکمدر دیدگاه
  دینی باشد.

اگر این تدبیر بر وفق وجوب و قاعده حکمـت اتفـاق افتـد و مـؤدي بـود بـه       «
کمالی که در نوع و اشخاص به قوت آن است، آن را سیاست الهی خواننـد و الا  

، 1369(طوســی، » اســت اضــافت کننــد بــه چیــز دیگــري کــه ســبب آن سیاســت
  ).195ص

  نماید.خواجه نصیر طوسی بر همین اساس، امام را چنین تعریف می
(همـان،  » الامام هو الانسان الذي له الرئاسۀ العامۀ فی الدین و الدنیا بالاصالۀ«
)؛ امام، همان انسانی است که ریاست عام در امور دیـن و دنیـا در سـراي    221ص

  است.راد، تکلیف به اصالت

  آغازگر فلسفۀ سیاسی اسلام
زیـرا در سـیرة    ؛، سرآغاز فلسفۀ سیاسی اسلام اسـت 9سیرة پیامبر گرامی اسلام

آن پیامبر رحمت، مبادي و امهات مسائل و موضوعات فلسـفۀ سیاسـی اسـلام، بـه     
بـا   9عمل گردید. پیـامبر اکـرم   فرایندلحاظ فطري تبیین و به لحاظ عملی وارد 

شان، شکل، محتوا، هدف، رویکرد دولت و حکومت اسلامی و سیرة سیاسی خود
دینی را توضیح داده و روشن ساختند. ماهیت حکومت را تبیین کردند و براي آن 

 یعمل ـبه طور تلاش وصف ناپذیر نمودند. دولت تشکیل دادند. فلسفۀ قدرت را  
 نشان دادند و شـکل ادارة اجتمـاع را بـا بیـان و عمـل خودشـان واضـح و روشـن        

نمودند و به طور کلی فلسفۀ روشـنی را راجـع بـه سیاسـت و ادارة حکومـت بـاز       
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  گفتند و راهبردهاي روشنی را تحقق بخشیدند.
علاوه بر آن که از جانب وحی، اطلاعات جامعی را از جامعۀ  9پیامبر اکرم

  العـاده و کـرد، بـه دلیـل هـوش خـارق     حوادث و رویدادها دریافـت مـی   ،آن روز
آن روز به نـام   ۀمیان ابناء بشر داشت، نسبت به آنچه که در جامع نظیري که دربی

گذشت، نقـد و اعتـراض و   وري از قدرت و نوع ادارة اجتماع میحکمرانی، بهره
هاي این مخالفت داشت و بارها در زندگانی قبل از رسالت و بعثتشان با ناهنجاري

  ان را روشـن سه حـوزه بـه تقابـل پرداختـه و ناخشـنودي و عـدم رضـایت خودش ـ       
هـاي  کـه مقصـد بـزرگ آن کوبیـدن قـدرت      9ساختند. رسالت پیامبر اکرممی

بـاره و فقـط بـا    یک 9اي نیست که در پیامبر اکرمنفسانی و شیطانی بود، حادثه
هـایی کـه در   آگـاهی پیامبر را بـا پـیش    ،عامل وحی .عامل وحی ایجاد شده باشد

و او را مبعـوث نمـوده و بـا    حوزة حکمرانی، رهبري و قدرت داشت، برانگیخت 
قـم  «هاي یاد شده به او یا ایها المدثر و یا ایها المزمل گفت کـه برخیـز   پیش زمینه

  ».فانذر
-در واقع جایگزین ارسال سپاهی از پیامبران در گسترة زمان 9بعثت محمد«

هاي مختلف بود، بلکه حتی بعثت او چنان فراگیر بود که گـویی ماننـد   ها و مکان
هایی کـه تـا وقتـی    ست. همۀ انسانهاقدر به سوي همۀ انساناي گرانشتهارسال فر

جا که چشم بر هـدایت و نجـات دوختـه    حیات بر روي زمین جریان دارد و تا آن
  ).19، ص1378(غزالی، » نهندشده است، بر روي زمین گام می

اد هاي سه گانۀ ی ـهاي فراوانی دربارة مقولهقبل از بعثت، سؤال 9پیامبر اکرم
اش را مرتفـع سـاخته و بـه او    شده داشته، اما بعثت او را سـیراب کـرده و تشـنگی   

فرستد تا سامانی را براي اش میشوراند و به درون جامعهدهد و میانگیختگی می
  حکومت، قدرت و ادارة معنوي و مطلوب جامعه ایجاد کند.

ۀ تعـالی  فلسـفۀ قـدرت، حکومـت و اجتمـاع را فلسـف      9بنابر این پیامبر اکرم
هـاي تحقـق یافتـه نظیـر قـدرت      دانـد. قـدرت  انسان و فلسفه خـدمت بـه بشـر مـی    
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نمایـد. مـدل   اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، نظامی و... را در مسیر الهی تحلیـل مـی  
الهی با مرامنامه و قانون وحیـانی اسـت، و ادارة اجتمـاع یعنـی زمینـه       ،حکومتیش

شــر و رهــایی او از زنجیرهــاي ســازي بــراي معنویــت، عــدالت و علــم و آزادي ب
  اسارت داخلی و خارجی.

هـاي  کـه مقصـد بـزرگ آن کوبیـدن و نفـی قـدرت       9رسالت پیامبر اکرم«
بـاره منشـأ   ، یـک 9اي نیست کـه فقـط در پیـامبر   شیطانی و نفسانی است، حادثه

هاي اهریمنی بشـورد، بلکـه حتـی قبـل از     باره علیه قدرتتحول شده باشد و یک
داده و روح هاي فاسد و گمراه کننده او را آزار میود قدرتبعثت و رسالتش وج

در دورة جوانیش ظلمتی را که در قبال روشنی توحیـد   .بزرگش را در رنج داشته
هاي کشی سردمداران را از انسانکرد. بهرهها چیره بود، حس میها و عقلبر قلب

و سـرگردان و  کرد کـه حیـران   کرد، او جهانی را مشاهده میضعیف مشاهده می
غرق در تیره بختی است. او همواره در آیین تحنف خویش این نجواي دل را در 

هـاي پیشـین   اي یکبـاره بـود کـه بـر داشـته     خود داشـته اسـت. امـا بعثـتش حادثـه     
  نــورانی ذهــنش مســتور بــود، ســخنانی برانگیزاننــده را ۀکــه در حافظــ 9محمـد 
کند و هم عاملی بر حرکتش در افزاید. سخنانی که هم فطرت او را سیراب میمی

» هاي شیطانی فاسـد و اهریمنـان، مـانع از فـدایی شـدن انسـان اسـت       مقابل قدرت
  ).161، ص1386(نوایی، 

حکومـت   ،، همۀ اشکال قدرت غیر الهی9بالاخره در رسالت آن نبی مکرم
از این رو آن حضـرت حکومـت تشـکیل     محکومند. و ادارة نظام اجتماعی انسان

  لهی و انسانی براي آن مشخص نمود.داد و فلسفۀ ا
من ولی شیئاً من امور المسلمین فاحتجـب دون حـاجتهم و   «چنان که فرمود: 

  ).268ق، ص1410(مجلسی، » فقرهم احتجب االله دون حاجته و فقره یوم القیامۀ
بنابر این چنان که قرآن مجید، اقیانوس بیکران از امهات فلسفۀ سیاسـی اسـلام   

در سیرة نبوي هم این مسأله، منطبق بر قـرآن، عمـق خاصـی     ،را در خود گنجانده
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سنگ قرآن و سنت نبوي، خاستگاه فلسفۀ سیاسی یافته، که در نتیجه دو منبع گران
  اند.اسلام

  اسلام بدون فلسفۀ سیاسی، فقط یک نام
قدرت و ادارة جامعه، در واقع همـۀ اسـلام    ،هاي حکومتدر تفکر اسلامی مقوله

اثبات شده است. اما اسلامی کـه در  به طور کامل امري  ،تحلیلاست که در مقام 
هاي حکومت، قـدرت و ادارة جامعـه مبتنـی بـر عـزت و کرامـت الهـی        آن مقوله

موجود نباشد، در واقع اسـلامی رنـگ و رو رفتـه و فقـط یـک نـام بـیش نیسـت.         
اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان، اسلام ملاهـاي کثیـف دربـاري، اسـلام مقـدس      «
و دانشگاهی، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و  ههاي علمیشعور حوزهماهاي بین

زور، اسلام فریب و سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سـرمایه داران بـر   
، 1382(امـام خمینـی،   » هـا و در یـک کلمـه اسـلام آمریکـایی     مظلومین و پابرهنه

  ).81ص
هرش، فاقد همۀ اصول مترقی اسلامی که نامش اسلام است ولی در ذات و جو

و متعالی است. اسلام کسانی که سازش دارند، از کیش و آیین بیگانگـان تبعیـت   
دهنـد.  هاي غیرالهی تن مـی کنند و به اطاعت اولوالامر فاسق و سازش با کیشمی

تابند. در صدد تشکیل قـدرت معنـوي و منـزه و در صـدد     حکومت الهی را برنمی
اسلامی اسـت رنـگ و رو رفتـه کـه فقـط اسـمی را        .تنداي برین نیستحقق جامعه
لا یبقـی  «گذرد که فرمودند: زمانی بر امتم می 9کشد که پیامبر اکرمیدك می

  ماند از اسلام مگر اسمش.؛ باقی نمی»لا اسمهإمن الاسلام 
ضـى   لَـنْ (ش کرده هقرآن مجید چنین اسلامی را نکو عنْـک الْیهـود و لاَ     تَرْ

صارى ع ملَّتَهم  النَّ   ).120(بقره/ )حتَّى تَتَّبِ
کننـد ولـی اولـوالامر عـادل     قرآن کسانی را که از اولوالامر فاسق تبعیـت مـی  

  دهد.تابند هشدار میباخته را برنمیپاك
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  ).59(نساء/ )و اُولی الأمرِ منْکُم طیعوا الرَّسولَأو   االلهَأطیعوا (
دارد کـه حکمتـان را پـیش    یـز بیـان مـی   و به شدت نکوهش کرده و عتاب آم

  طاغوت نبرید و...
ترین ویژگـی اسـلام اسـمی، دوري از سیاسـت محـوري و کنـار       بنابر این مهم

  نهادن تلاش براي تحقق حاکمیت الهی است.

  هاي علمیه با فلسفۀ سیاسی اسلامپیوند حوزه
به عنـوان  هاي علمیه به عنوان پیشگامان حرکت اسلامی در دوران معاصر و حوزه

طراحان روزآمد تئوري و تفکر سیاسی و حکومتی اسلام موظفند که به تبیین این 
زیـرا کـه    ؛رهایی بخش و نشاط آفـرین بپردازنـد   ،پرتحرك ،فلسفۀ سیاسی بالنده

هاي فراوانی کشیده تا مردم را استعمار در طول تاریخ حیات خباثت آلودش نقشه
اندیشۀ سیاسـی   .ر سیاسی اسلام غافل نمایداز روح برانگیزاننده و موج آفرین تفک

به ظواهري از عبادات آن هـم بـی روح و بـی مایـه عـادت       ،و حکومتی را وانهند
عزت و شکوه خود دست بردارند و همۀ امـور را بـه آنـان     ،از حیات دنیوي ،دهد

  واگذارند.
 9االلههاي ضعیف، موجب این شد که بعد از رسولهاي ناپاك و عقلدست«

اسلام کـم کـم مـردم را از آن مسـائل اصـلی کـه در نظـر اسـلام اسـت،          و صدر 
مردم را متوجه فقط یک مسـائل جزیـی بکننـد و در مسـائل کلـی       ؛منحرف کنند

عمومی که کشورهاي اسلامی به آن احتیاج دارند، بی طرف باشـند و احیانـاً هـم    
بنی عبـاس  مخالف باشند. این یک نقشۀ شیطانی بوده است که از زمان بنی امیه و 

طرح ریزي شده است و بعد از آن هم هر حکومتی که آمده است، تأیید این امـر  
هاي اسلامی باز شد، ایـن  را کرده است و اخیراً هم که راه شرق و غرب به دولت

امر در اوج خودش قرار گرفت که اسلام، یک سلسله مسائل شخصی بین بنـده و  
لمانان در سیاست دخالت کنند و خداست و سیاست از اسلام جداست و نباید مس
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 ۀمحبـوس باشـند و هم ـ   د سیاست بشوند، آنها هـم در مسـاجد  نباید روحانیون وار
کارشان این باشد که بروند نماز بخوانند و چند کلمه دعا کنند و برگردند منـزل،  

هـاي  اي بوده است که از صدر اسلام ریشه دارد و امروز که دولـت این یک نقشه
انـد، بـه اوج خـود    هاي شرق و غرب در مقابـل هـم ایسـتاده   شرق و غرب، قدرت

  ).92، ص1369(امام خمینی، » رسیده است
دیـن را دارا   ۀاجتهاد دینی باید شمول حداکثري نسبت به دریافت مفاهیم عالی

باشد. چه آن که دین، انحصار در مسائل شخصی و فردي ندارد، بلکه روح کلـی  
ۀ و نـاظر بـه شـؤون دنیـوي بـه عنـوان مقدم ـ      اسلام، اجتماعی، سیاسی و حکومتی 

بــه اقتضـاي اجتهـادي همــه جانبـه دارد.     ،همـین مقولــه  سـعادت دو جهـان اســت.  
  خصوص که اغلب مفاهیم دین، در حالت نهفته قرار دارد.

خاصیت شریعت اسلامی اسـت. یعنـی حکومـت، حقـوق، اقتصـاد و       ،نهفتگی
بایـد وانمـود    با عنصر اجتهـاد نظامات شریعت، ماهیت پنهان نگارانه دارد که  ۀهم

یکی از شرایط پیـامبري آن اسـت کـه    «نگارد: چنین می نجاتگردد. ابن سینا در 
سخنش رمزگونه و الفاظش کنایـه و اشـاره باشـد، همـان گونـه کـه افلاطـون در        

  کـس نتوانـد معـانی رمـوز رسـالت را بیابـد،       کنـد کـه هـر   بیان مـی  قوانینکتاب 
بزرگ یونان و پیامبران آنها  ۀت یابد. همچنین فلاسفتواند به ملکوت الهی دسنمی

کردند که اسـرار آنهـا در   در کتب و آثار خویش، از رموز و اشاراتی استفاده می
آن پنهان است. مانند فیثاغورث، سقراط و افلاطون. افلاطون، ارسطو را سـرزنش  

یی کـه  کند، تا جاکند به خاطر این که وي حکمت و دانش را آشکار بیان میمی
کنم امـا در آثـارم بطـون و عمـق     گوید: اگر چه من چنین میارسطو در پاسخ می

(ابـن  » توانند به آن دست یابندبسیاري وجود دارد که فقط اندیشمندان اندکی می
  ).231، ص1908سینا، 

در عـین حـال   و بالنـده   ،اجمال سخن آن که اسلام، فلسفۀ سیاسـی پرتحـرك  
ش دارد که با عمل اجتهـاد بالنـده و فعـالی بـه مرحلـۀ      اي در تمام اندام خوینهفته
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گیـرد و  بر مبناي آن، نظارت دیـن و جامعـه شـکل مـی     ،کشف و انکشاف رسیده
  گردد.دریافت می

هاي علمیه و روحانیت را از ایـن  دشمنان دین، تلاش وسیعی نمودند که حوزه
یطانی خـود  مـانع و رادع بـه اهـداف ش ـ   حقیقت عالی غافل نمایند و در نتیجـه بـی  

  دست یازند.
دانند که باید بگویند اسلام، (و بگویند) آمریکا هم براي اسلام دلش آنها می«
سوزد، اما اسلام آمریکایی در زمان شاه هم بود، اسلام آمریکـایی بـود، (کـه)    می

کسی حق نداشت دخالت در هیچ امري بکند. اسلام آمریکایی این بود که ملاهـا  
  بخواننــد، چکــار دارنــد بــه سیاســت، بــا صــراحت لهجــه بایــد برونــد درسشــان را

گفتند. از بس تزریق شده بود در این مغزهـا باورشـان آمـده بـود کـه مـا بایـد        می
گـذرد،  برویم توي مدرسه درس بخوانیم، چکار داریم به این که به ملت چه مـی 
(امـام  » آن امر مردم، امر حکومت با قیصـر (شـاه) اسـت و بـه مـا چـه ربطـی دارد       

  ).534، ص17، ج1377ینی، خم

  لزوم آگاهی روحانیت از فلسفۀ سیاسی اسلام
روحانیت، به عنوان پیشگامان نهضت فکـري و عملـی اسـلام، بایـد از سیاسـت و      
موضوعات و مسائل آن و از کلیـت وجـودي آن، آگـاهی کامـل و جـامع داشـته       

انیت را باشند. فهم سیاسی اسلام که جوهر حقیقی رسالت عمیق و همه جانبه روح
دهد، یک پدیدة ذاتی در اسلام است و هر کـس ایـن مقولـه را درك    تشکیل می

 ۀ، زیرا که اسلام در یـک نگـاه عالمان ـ  استننماید در واقع اسلام را درك نکرده 
  اش سیاست است.اجتهادي و همه جانبه نگر، همه

 اسلام دین سیاست است قبل از این که دین معنویات باشد، اسلام همان طور«
که به معنویات نظر دارد و همان طور که به روحیات نظر دارد و مـردم را تربیـت   

کنـد، همـان طـوري کـه بـه      کند و تهذیب نفـس مـی  کند و تربیت نفسانی میمی
که چطور از مادیات اسـتفاده   ،کند در عالممادیات نظر دارد و مردم را تربیت می
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کنـد  مادیات را همچو تعدیل مـی  کنند و چه نظر داشته باشند، در مادیات، اسلام،
کند و در الهیات، بـه  که به الهیات منجر شود، اسلام در مادیات نظر به الهیات می

  ).65، ص1378(امام خمینی، » ستهاکند، اسلام جامع همۀ اینمی مادیات نظر
هـا نیسـت،   اسلام فقط عبادت نیست. فقط تعلیم و تعلـم عبـادي و امثـال ایـن    «

، اسـلام از سیاسـت دور نیسـت، اسـلام یـک مملکـت، یـک        اسلام سیاست است
حکومت بزرگ به وجود آمده است، اسلام یک رژیم است. یک رژیـم سیاسـی   

ها از بسیاري از امور غافل بودند، در اسـلام از هـیچ چیـز    است، منتهی سایر رژیم
کند به همـۀ ابعـادي کـه انسـان دارد.     غافل نیست، یعنی اسلام انسان را تربیت می

اجع به بعد مادي تصرفاتی دارد، بعد معنوي دارد، و راجع به معنویات (فراوان و ر
  ).5، ص1367(امام خمینی، » فراوان) صحبت کرد

  فرمایند:در مورد دیگري می
آن قدر آیه و روایت که در سیاست وارد شده است، در عبادات وارد نشـده  «
ت، هشت تـا کتـابی اسـت    شما پنجاه و چند کتاب فقه را ملاحظه کنید، هف .است

اعات و معاشـرات و  که مربوط به عبادات است، باقیش مربوط به سیاسات و اجتم
ست، ما همۀ آنها را گذاشتیم کنار و یک بعد را، بعد ضـعیفش را  این طور چیزها

اند به ما، که ما هـم باورمـان آمـده اسـت     گرفتیم، اسلام را همچو بد معرفی کرده
آخوند، محـراب را هـم    لیاست مال قیصر و محراب مااسلام را به سیاست چه، س

گذارند مال ما باشد، اسلام، دین سیاست است، حکومت دارد، شما بخشـنامۀ  نمی
حضرت امیر و کتـاب حضـرت امیـر بـه مالـک اشـتر را بخوانیـد ببینیـد چیسـت،          

ها و در سیاسات ببینید چه دارد. این دستورهاي پیغمبر و دستورهاي امام در جنگ
اش را نداریم، مثل این که ایران همه چیز دارد، یر را ما داریم، عرضۀ استفادهذخا

دهند او را به غیر، ما کتاب و سنتمان غنی اسـت، همـه چیـز در آن هسـت،     اما می
، 1367(امام خمینی، » هاي دیناند، به ما یعنی به ما کارشناسلکن بد معرفی کرده

  ).7ص
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بایـد   ابتـدا کلیـت راهگشـا و راهبـردي را    هـاي علمیـه ایـن    روحانیت و حوزه
  ادراك کنند و به عمق آن به صورتی سیستمی و ترکیبی دست یابند.

جامع زنـدگی اسـلامی    ۀهاي علمیه و روحانیت موجود در آن، باید نقشحوزه
جـامع، اقتصـاد و سیاسـت و نظامـات      ۀرا براي مردم تنظیم نماید که در ایـن نقش ـ 

هـاي تفکـر اسـلامی ایـن     ، موجود باشد و بر انگارهاقتصادي و سیاسی و اجتماعی
میسر  ،این، امري است که فقط با اجتهاد معطوف به حکومت امه تهیه گردد.نمرام

است کـه بایـدهاي فراوانـی دارد. بایـدهاي معرفتـی، بایـدهایی در ذات و گـوهر        
در شـخص   یاجتهاد، بایدهایی در مفاهمـۀ ترکیبـی و سیسـتمی اسـلام و بایـدهای     

  گر و دوربرد برخوردار باشد.اي درونهد که باید از اندیشهمجت
  فرمایند:اي کلیدي بر این موضوع دارند که میمقام معظم رهبري نکته

به خاطر این است کـه   ،هاي علمیه استاین که گفتیم، نظام مستظهر به حوزه«
 هـاي ادارة یـک کشـور در   جریـان  ۀنظریه پردازي سیاسی و نظریه پردازي در هم

تواننـد در بـاب نظـام    نظام اسلامی، به عهدة علماي دین است، آن کسانی که مـی 
اقتصادي، در باب مدیریت، در باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربیتـی  
و مسائل فراوان دیگر نظر اسلام را ارائه بدهند که متخصص دین باشند و دیـن را  

  ).6، ص29/7/1389(مقام معظم رهبري، » بشناسند

  رورت تبیین فلسفۀ سیاسی اسلامض
چنان که اشاره شد، بازنمایی و کشف و استخراج فلسفۀ سیاسی اسلام، در دوران 

آغاز گردید، نقشی راهبـردي و حیـاتی را از    1معاصر که با حضرت امام خمینی
هاي مختلف فکري اي را در حوزهخود ظاهر نمود و تحولات عمیق و همه جانبه

عی و فرهنگی از خود بروز داد. البته این تبیین و بازنمـایی،  دانشی، سیاسی، اجتما
انجام پذیرفت، که در واقع مدخل بزرگی بـر   1کاري بود که توسط امام خمینی

  یک طرح کلان و استراتژیک بود.
چند نکته است که ضرورت درك و تبیـین فلسـفۀ سیاسـی اسـلام را بـیش از      
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  سازد.تر میتر و عینیپیش در دوران معاصر روشن

  . نیاز انقلاب اسلامی به پشتوانۀ تفکر دمادم سیاسی1
بدین روي، پشتوانۀ فلسفۀ سیاسی اسلام براي انقلاب اسلامی که بایـد تـا مراحـل    

ش تـداوم یابـد، یـک ضـرورت قطعـی و لایتخلـف اسـت.        انهایی سیر استکمالی
 ،آمریـت  ،علتش آن است کـه فلسـفۀ سیاسـی بـه فهـم و توضـیح سرشـت حکـم        

پردازد، لـذا نیـاز بـه    پشتیبانی و حمایت می ،مراقبت ،حفظ ،انقیاد ،تبعیت ،اطاعت
 هاي فلسفی و عقلانی براي کسانی که در خارج از حوزة حاکمیت اسـلامی تبیین

  دارد. ،برنده سر میب
نظام اجتماعی موجود، نظامی اسلامی است و در زمـان غیبـت، ولایـت امـر و     

قوا قرار گرفته، اعمالی که در ایـن نظـام انجـام    امامت امت، به عهدة فقیه عادل بات
  شود، همان مسائلی است کـه اقتضـاي تفکـر اسـلامی اسـت. ایـن نکتـه سـبب        می
هـا و  گردد که حوزة علمیه، تمرکز استراتژیک بر این مقوله داشته باشد، لجنـه می

هاي فکري حکومـت اسـلامی بـه    در راستاي نیاز سنجی یهاي علمی تحقیقگروه
 کـار ردازند و این در واقـع مسـألۀ دردآوري اسـت کـه در حـوزه چنـین       تعامل بپ

  اي انجام نگرفته است.متمرکز و فعال و با برنامه
اولاً حاشـیه نشـین شـدن حـوزة     «حوزه باید همواره از این راستا در متن باشد. 

انجامـد. وارد جریانـات اجتمـاع و سیاسـت و مسـائل      علمیه، ... به حذف شدن می
  ، بــه تــدریج بــه حاشــیه رفــتن و فرامــوش شــدن و منــزوي شــدن چالشــی نبــودن

انجامد. لذا روحانیت شیعه با کلیت خـود، بـا قطـع نظـر از اسـتثناهاي فـردي و       می
مقطعـی، همیشــه در مـتن حــوادث حضـور داشــته اسـت. بــراي همـین اســت کــه      
روحانیت شیعه از یک نفوذ و عمقی در جامعه برخوردار است که هیچ مجموعـۀ  

یگــر در عــالم، چــه اســلامی و چــه غیراســلامی، از ایــن عمــق و نفــوذ روحــانی د
  ).22، ص1389(مقام معظم رهبري، » برخوردار نیست
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  . تمدن سازي اسلامی2
هـاي علمیـه بایـد    تمدن سازي اسلامی، کار استراتژیک دیگري است کـه حـوزه  

زي پیشگام و طراح و سامان ده آن باشند. تمدن سازي اسلامی، مانند هر تمدن سا
  هاي متفاوت است.دیگر، داراي گونه

تمدن سازي تملیکی، که خودمان در درون تفکر اسلامی، مالک آن هستیم و 
تمـدن سـازي اقتباسـی و اخـذي کـه از       .بنیادهایش را در اندیشـۀ اسـلامی داریـم   

  دیگران، تمدن و مدنیت را اخذ و اقتباس کنیم.
اسـت، یعنـی از درون    تمدن سازي اسلام، بیشتر در ذات و جوهرش تملیکـی 
تواند تأسیس هـم باشـد، و   کتاب و سنت باید استخراج شود، ولی در فروعات می

اي این، مقولـه  تواند اقتباسی باشد.ها هم میمها و مکانیسهمچنین در برخی روش
روحانیـت و   هعمـد بـه طـور   است که فقط باید رهبران فکري نظـام اسـلامی کـه    

آورند و آن را از امهات تفکـر اسـلامی اسـتخراج    اند بدان روي هاي علمیهحوزه
آورند، بخشـی را هـم   هاي تمدنی دیگر به دست میکنند و با شناختی که از نحله

  تأسیس و اقتباس نمایند.

  فقاهت تمدن ساز
فقاهت و فقها در شرایط کنـونی بـا مسـائل نوظهـور و ناشـناختۀ فراوانـی در        ،فقه

 ،سـینما  ،هنـر  ،حقـوق  ،مـی، اجتمـاعی  هـاي توسـعۀ اقتصـادي، صـنعتی، عل    عرصه
  هــاي بــانکی،تکنولــوژي، پــول و تجــارت خــارجی، بانکــداري، بهــره ،موســیقی
ها، اینترنت، پیکرتراشی، توریسم، مهـاجرت، روابـط خـارجی و... روبـه رو     رسانه
  است.

غســل و... نــدارد و  ،وضــو ،نفــاس ،گســترة احکــام دیگــر انحصــار بــه حــیض
  موجود است. :اهل بیت خوشبختانه در این وادي سیرة
  اند:مقام معظم رهبري فرموده

است، ایـن کـار پیچیـده و دشـوار اسـت.      نظام سازي کار بزرگ و اصلی شم«
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ــا      ــی، ی ــم افراط ــا ناسیونالیس ــی، ی ــم غرب ــا لیبرالیس ــک ی ــاي لائی ــد الگوه   نگذاری
هاي چپ مارکسیستی خود را بر شما تحمیل کنـد. اردوگـاه شـرق چـپ     گرایش

غرب فقط با خشونت و جنـگ و خدغـه بـر سـر پـا مانـده و        فرو ریخت و بلوك
ها و به سود جریـان  تصور نیست، گذشت زمان به زیان آنعاقبت خیري براي آن م

اسلام است. هدف نهایی را باید امت واحدة اسلامی و ایجاد تمدن اسلامی جدید 
، 1390(مقـام معظـم رهبـري،    » بر پایۀ دین و عقلانیـت و علـم و اخـلاق قـرار داد    

  ).191ص
دقیـق در  بـه طـور   بحثی که مقام معظـم رهبـري دربـارة علـوم انسـانی دارنـد،       

  فرمایند:راستاي تمدن سازي اسلامی قرار دارد. لذا می
اي، بـدون ایـن کـه هـیچ گونـه فکـر       این علوم انسانی را ما به صورت ترجمه«

هـاي  گاهآوریـم در دانش ـ تحقیقی اسلامی را اجازه بدهیم در آن راه پیدا کند، می
دهـیم، در حـالی کـه ریشـه و     ها را تعلیم میهاي مختلف اینخودمان و در بخش

هـاي مهـم   پایه و اساس علوم انسانی را در قـرآن بایـد پیـدا کـرد. یکـی از بخـش      
هاي گونـاگون بـه نکـات و دقـایق قـرآن      پژوهش قرآنی این است، باید در زمینه

تجو کرد و پیدا کرد. این یک کار توجه کرد و مبانی علوم انسانی را در قرآن جس
بسیار اساسـی و مهـم اسـت، اگـر ایـن شـد، آن وقـت متفکـرین و پژوهنـدگان و          

تواننـد بـر ایـن پایـه و بـر ایـن اسـاس،        صاحب نظران در علوم مختلف انسانی می
  ).190، ص1390(مقام معظم رهبري، » بناهاي رفیعی را بنا کنند

سـی و تبیـین علمـی و کارآمـد آن،     این نکته از واضحات است که فلسـفۀ سیا 
هاي فلسفۀ سیاسی زیرا در بنیان ؛نقش مهم و کلیدي در تمدن سازي اسلامی دارد

از لزوم اقتدار مسلمین و برتري آنان و ایجـاد حکـومتی مسـتقل و... سـخن گفتـه      
  اند.شده که مبناي اساسی عزت و تمدن اسلامی

  . ابهام زدایی از چهرة اسلام3
اصل در سرشت اندیشۀ اسلامی اسـت. و ایـن، مسـألۀ مهمـی     ک یفلسفۀ سیاسی، 
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است که دشمنان اسلام در صدد برآمدنـد تـا آن را از اسـلام حـذف شـده نشـان       
نامـۀ سیاسـی   گو کنند که اسـلام فاقـد طـرح و مـرام    زابدهند، و به مسلمانان چنان 

ا نشـان  پیرو و حداقل ساکت در قضـای  ،و از این ناحیه اندیشۀ اسلامی را تابع است
  زداید.دهند. تبیین فلسفۀ سیاسی اسلام، این ابهام خطرآفرین را از چهرة اسلام می

حکومـت اسـلامی و ولایـت    قدر ، در کتاب گران1حضرت امام خمینی
  فرمایند:، چنین میفقیه
اید بین مردم منتشر کنید و مردم را شما روحانیون موظفید آنچه را تفقه کرده«

اید، آشـنا سـازید ... شـما بایـد بـا تبلیغـات و تعلیمـات در        تهبا مسائلی که یاد گرف
جهت معرفی و بسط اسلام همت بگماریـد. مـا مـوظفیم ابهـامی را کـه نسـبت بـه        

را از اذهـان نـزداییم هـیچ     اند، برطرف سازیم. تا ایـن ابهـام  اسلام به وجود آورده
ار کنـیم و بـه آنهـا    را واد هتوانیم انجام بدهیم. ما باید خود و نسل آیندکاري نمی

خویش را نیز مأمور کنند ایـن ابهـامی را کـه بـر اثـر       ةسفارش کنیم که نسل آیند
-نسبت به اسلام در اذهان حتی بسیاري از تحصیل کـرده  ،تبلیغات سوء چند ساله

هاي ما پیدا شده رفع کنند. جهان بینی و نظامات اجتماعی اسلام را معرفی کننـد،  
ماینـد تـا مـردم بداننـد اسـلام چیسـت و قـوانین آن        حکومت اسلامی را معرفـی ن 

  ).39تا، ص(امام خمینی، بی» چگونه است
اسلامی و فلسفۀ سیاسی اسلام به خوبی روشن شود تا گمـان   هايباید سیاست

  نگردد که اسلام، کاري به سیاست و حکومت ندارد.
کـه  در همان حال  ،انقلاب صدر اسلام که یک انقلاب اسلامی و مذهبی بود«

انقلاب معنوي بـود، انقـلاب سیاسـی بـود. در همـان حـال کـه انقـلاب معنـوي و          
سیاسی بود، انقلاب مادي و اقتصادي هم بود، یعنـی حریـت، آزادگـی، عـدالت،     

 ؛هاي طبقاتی در متن تعلیمات اسلامی استهاي اجتماعی و شکافنبودن تبعیض
  ).285، ص1384(مطهري، » یعنی آن دو بعد دیگر بیرون از اسلام نیست
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  هاي استعماريتقابل با سلطه. 4
هاي استعماري، رسالت بزرگی است که اسـلام بـر دوش عالمـان و    تقابل با سلطه

بـوده   نخبگان دینی نهاده است. استعمارگران هدفشـان سـلطه بـر جوامـع اسـلامی     
هـاي  انـد و صـدمه  است بر بلاد اسـلامی مسـلط شـده   هاست که با این هدف، قرن

  اند.بر کلیت جهان اسلام وارد ساختهفراوانی را 
هـاي  ر کـه سـال  هاي بزرگ اسـتعمار و اسـتثمارگ  هاي شیطانی قدرتاز نقشه«

است و در کشور ایران از زمان رضـاخان اوج گرفـت و در   طولانی در دست اجر
هاي مختلف دنباله گیري شد، به انزوا کشیدن روحانیت زمان محمد رضا با روش
ن با فشـار و سـرکوبی و خلـع لبـاس و حـبس و تبعیـد و       است که در زمان رضاخا

هـاي  ها و در زمان محمد رضـا بـا نقشـه و روش   هتک حرمت و اعدام و امثال این
دیگر که یکی از آنها ایجاد عداوت بین دانشگاهیان و روحانیون بود، که تبلیغات 

 خبـري هـردو قشـر از توطئـۀ    وسیعی در این زمینه شد و مع الاسف به واسـطۀ بـی  
  ).182، ص1365(امام خمینی، » ها نتیجۀ چشمگیري گرفته شدشیطانی ابر قدرت

ورود در اندیشۀ سیاسی اسلام و بیان راهبردها و تأملات سیاسی فلسفۀ سیاسی 
هـاي  اسلام و روشن ساختن اذهان نسبت به این راهبردها، سـبب شکسـت قـدرت   

ي اسـت کـه بـر دوش    ااهریمنی استعمارگران خواهد شد و این، رسالت و وظیفـه 
  هاي علمیه نهاده شده است.روحانیت حوزه

  شوکت مسلمین. 5
شوکت مسلمین، همان اصل قدرت، اعتلاء و عزت است کـه در قـرآن مجیـد بـر     
آن عنایت فراوانی گردیده است. در موارد فراوانی از برتري مسلمین بـر دیگـران   

  به شرط ایمان سخن گفته شده است.
)؛ 139(آل عمـران/  )مؤمْنینَ  کُنْتُمعلَونَ إنِْ و أنْتُم الأ تَحزَنُوا و لا تَهِنُوا و لا(

  سست نشوید و غم به خود راه ندهید که شما برترید اگر مؤمن باشید.
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)هولرَسل زَّةُ والْع لَّهل نینَ  وْؤمْلمل ؛ و عـزت، مخصـوص   139(آل عمـران/  )و(
  خدا و پیامبر و مؤمنان است.

ز منظر اسلام، حفظ اعتلاء و برتري مسلمین و نظام دینی یک اصل اساسی و ا
گردد و از دیـدگاه فقـه اسـلامی، سـلطه و چیرگـی      یک هدف مهم محسوب می

است و برتـري کفـار بـر مسـلمین     عۀ اسلامی و مسلمانان امري نارودشمنان بر جام
  پذیرفتنی نیست.

)؛ هرگز خداوند 141(نساء/ )لىَ المْؤمْنینَ سبیلاًاللَّه للْکافرینَ ع  یجعلَ  و لنَْ(
  براي کافران راهی براي سلطه بر مسلمین قرار نداده است.

هـاي خـود را   دارند که کافران حق ندارنـد خانـه  چه بسیار روایاتی که بیان می
الاسلام یعلـوا و لا  «هاي خود را بلند نمایند و... بلندتر از مسلمین بنا کنند، ناقوس

  ).25، ص1382(نهج الفصاحه، » یعلی علیه
  ها همه به جهت حفظ عزت و شوکت مسلمین است.این

فقها و علماي اسلام براي این امـر، قاعـدة نفـی سـبیل را، بـا اسـتناد بـه آیـات         
اند. طبق این قاعده، بایـد حـاکمیتی قـوي و مقتـدر شـکل      کریمۀ قرآن بیان داشته

از جهـات مختلـف بـا کـار قاعـده منـدي کـه        هاي نفوذ و سلطۀ آنـان  گیرد تا راه
  دهد بسته شود.حکومت انجام می

علما و اندیشمندان  .شوداین مقولۀ مهم و راهبردي اسلام، در خلأ حاصل نمی
  هاي این امر سترگ را بیان دارند.بررسی و تبیین باید بن مایه ،اسلامی با تتبع

تسلط کفار بر مسـلمین   فقیهان نواندیش تاریخ اسلامی، براساس همین قاعده،
را حرام دانسته و در برابر آن به بیان مواضع اسلامی و جهاد اسـتراتژیک اسـلامی   

اند. چنان که میرزاي شیرازي فتواي تحریم تنباکو را بیان داشته و فقهـاي  پرداخته
  اند.عصر مشروطه، استقرار مشروطه را بیان نموده

در جریان مخالفت خود با لایحـۀ  ، معمار فقید انقلاب اسلامی، 1امام خمینی
ننگین کاپیتولاسیون با استناد به آیۀ نفی سبیل، این لایحه را در تضاد با دستورات 
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  فرماید:اسلامی معرفی کرده و تأکید می
ما منطقمان، منطق اسلام، این است که سلطه نباید از غیر بر شما باشـد، یعنـی   «

» یعنی عمـل بـه قاعـدة نفـی سـبیل     نفی کامل پذیرش سلطۀ کفار و ظالمان زمان، 
  ).317، ص1378(امام خمینی، 

هاي علمیه باید مبانی ایـن اصـل را، یعنـی اصـل عـزت      بر همین اساس، حوزه
  مسلمین را استخراج و تبیین عقلانی و روزآمد نمایند.

  دهیم.سنگی از مقام معظم رهبري، بحث را خاتمه میدر خاتمه با سخن گران
هاي خود، نسبت معکـوس بـا نفـوذ بیگانگـان و     پیشرفتموفقیت هر ملتی در «

ها نسبتشان متعاکس است. یعنـی هرگـاه بیگانـه و    دشمنان در آن کشور دارد. این
یک قدرت خارجی ولو آن قدرت خارجی، غالبـاً اظهـار دشـمنی نکـرده باشـد،      
نفوذش در بین مردم، قشرهاي مختلف و فضاهاي سیاسی بیشتر باشد، این ملت از 

اش بیشتر است. نه این اي همراه با عزت و همراه با افتخار تأمین شده، فاصلهآینده
  اي، باید ستیزه کـرد، نـه، گـاهی هـم انسـان بـه خـاطر مصـالح، بـا         که با هر بیگانه

کند، اما به همان بیگانه دوسـت هـم نبایـد اجـازه داد کـه در      اي دوستی میبیگانه
» شور و این جامعه بتواند نقش ایفـا کنـد  امور داخل این خانه، این خانواده، این ک

  ).1379(مقام معظم رهبري، 
هـاي  دارد که نیاز به ایجاد راهبـرد نظـري و عملـی و تبیـین    ها بیان میهمۀ این

  قاعده مند دارد.

  گیرينتیجه
ذیل به آنهـا اشـاره   در را در پی آورده است که  مندارزشاین نوشتار، چند نتیجۀ 

  :گرددمی
سی، جزئی از کل اندیشۀ اسلامی است که در جوهرة تعالیم اسلامی . فلسفۀ سیا1

به عنوان روح احکام نورانی اسلام قرار گرفته است. تخلف از این مهم کلـی،  
  مساوي با عدم معرفت به احکام نورانی اسلام است.
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گـردد کـه از منظـر وحـی الهـی، بـه       . فلسفۀ سیاسی اسلام، به دانشی اطلاق مـی 2
 پذیردمیاي در باب حکومت، قدرت و ادارة جامعه ي و پایههاي کلیدپرسش

  د.دهو به آنها پاسخ می
. فلسفۀ سیاسی اسلام، داراي مبـانی معرفتـی، عرفـانی، هسـتی شـناختی و انسـان       3

شناختی است و از لوازم نظام معرفتی و انسان شناختی و هستی شناختی اسـلام  
  است.

ان ادامـه دهنـدگان رسـالت نبـی مکـرم      هاي علمیه و روحانیـت، بـه عنـو   . حوزه4
ند. تخلـف از  فرایند مهم و حیاتی اسلامدار و وظیفه مند این ، سکان9اسلام

  ها و روحانیت است.این رسالت، تخلف از فلسفۀ وجودي حوزه
. آغازگر عملی فلسفۀ سیاسی اسلام، علاوه بر آیات وحـی و آهنـگ کلـی آن،    5

رفتار سیاسی خود در قالـب تشـکیل    است که ایشان با نوع 9سیرة نبی اکرم
آن را عملی  ،مند قدرت اسلامی و نوع ادارة جامعهحکومت، ایجاد هستۀ توان

  نمایش دادند و نمودند.
هاي علمیه و روحانیت بایـد ایـن مقولـه را دریافـت کننـد و بـه صـورتی        . حوزه6

خواهـد نـوع   زیرا می ؛اش، سیاست استراهبردي درك نمایند که اسلام همه
  ادارة جامعه را در قالبی الهی و با حاکمیتی الهی توضیح دهد.

 سـپس و  درك نمـوده  بتـدا . روحانیت به چند دلیل باید فلسفۀ سیاسی اسلام را ا7
اصل نیـاز انقـلاب    در حکم اصول لایتخلف هستند نظیر تبیین کند. آن دلایل

اهـت  اسلامی به پشتوانۀ نظري و راهبردي، تمـدن سـازي اسـلامی بـر مـدل فق     
تمدن ساز اسلامی، اصل ابهام زدایی از چهرة نورانی احکام و تعالیم اسلامی، 
اصل تقابل با سلطۀ بیگانگان و اصل عـزت و شـوکت مسـلمین، کـه در گـرو      

  تشکیل نظامی مقتدر، همه جانبه و الهی است.

  منابع و مآخذ
  .قرآن کریم * 
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